
  صلح تحمیلی وضعیتی است که در آن طرفین یک نزاع، نه بر اساس 

رضایت متقابل یا توافق داوطلبانه، بلکه تحت فشار و اجبار به نوعی 

»توافق« می رسند. آنچه در ظاهر صلح نامیده می شود، همان امتداد 

جنگ است، با این تفاوت که ابزارهای نظامی جایشان را به ابزارهای 

دیپلماتیک داده اند. فشار نظامی در میدان جنگ، به میز مذاکرات 

منتقل می شود، بی آنکه از ماهیت آن چیزی کاسته شود. طرفی که خود 

را دارای دست بالاتر می بیند، تلاش می کند خواسته هایش را در به اسم صلح 

دیکته کند و طرف مقابل، از سر ضعف یا اجبار، تن به این شرایط می دهد.

ممکن است یک طرف هنوز در میدان شکست نخورده باشد، اما به دلایلی، 

از جمله فشارهای نظامی، اقتصادی یا روانی، در میز مذاکره امتیازاتی 

بدهد که لزوماًً تناسبی با وضعیت میدان نبرد ندارد. در این گونه صلح ها، 
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می شوند، اما ماهیت نزاع و تقابل باقی می ماند؛ تنها شکل آن تغییر می کند. 

زور همچنان حاکم است، اما در لباسی دیپلماتیک. در این شرایط، طرفی 

که دست بالا را دارد، خواسته های خود را تحمیل می کند: از واگذاری قلمرو 

گرفته تا پرداخت غرامت، محدودیت های نظامی، علمی و حتی تغییر در 

ساختارهای سیاسی داخلی کشور مقابل. تاریخ ایران چنین صلح هایی که 

درواقع همان تسلیم بی قید و شرط است، کم ندیده؛ از برخی عهدنامه های 

دوره قاجار گرفته تا مقاطعی در دوران پهلوی. اشغال ایران در شهریور 1320 

یک نمونه بارز آن است؛ بیگانگان به راحتی حاکم ایران را تغییر دادند. پدر 

دست نشانده را برداشتند و پسر مطیع و گوش بفرمان را به جایش نشاندند.  

این نوع صلح ها هرگز امنیت و ثبات پایدار به ارمغان نیاورده اند. بلکه غالباًً 

به دشمن متجاوز مجال داده اند تا خواسته هایش را روشن تر، منظم تر و با 

هزینه کمتر، به دست آورد. یکی از ویژگی های این نوع صلح آن است که هیچ 

خط قرمزی برای خواسته های دشمن قابل ترسیم نیست. وقتی کشوری به 

صلح تحمیلی تن می دهد، در واقع به نوعی چراغ سبز نشان می دهد که آماده 

است خواسته های بعدی دشمن را نیز بپذیرد. با هر عقب نشینی، قدمی 

دیگر برای پیشروی دشمن باز می شود و این مسیر، مسیری بی انتهاست. در 

مقابل، تجربه ی تاریخی ایران نشان داده که مقاومت، تنها راه دستیابی به 

حقوق اولیه ی ملت است. در شرایطی که ملت ایران ایستادگی کرده، طرف 

متجاوز ناگزیر به عقب نشینی شده و حتی حقوقی را که پیش تر منکر آن 

بود، به رسمیت شناخته است. ایستادگی، مرز و حدود را مشخص می کند؛ 

مقاومت است که دشمن را از تجاوز بازمی دارد. »صلح تحمیلی، همان 

جنگ همیشگی است« چرا که دشمنی که از میدان بیرون رانده نشده، در 

میز مذاکره با لبخند همان خواسته هایی را پیش می کشد که در میدان با 

زور دنبال می کرد. پس آنچه در ظاهر صلح است، در باطن ادامه ی همان 

جنگ است؛ جنگی که شاید آرام تر و بی سروصدا تر، اما به همان اندازه و 

بلکه بیشتر، بنیان های استقلال، امنیت و عزت ملی را نشانه گرفته است. 

آنچه تجربه ی ما در ۲۰۰ تا ۳۰۰ سال اخیر ایران نشان می دهد این است که 

صلح های تحمیلی نه تنها پایدار نبوده اند، بلکه خسارت بار نیز بوده اند. نه 

امنیت آورده اند، نه استقلال، نه حتی آرامش. اما مقاومت، هرجا که صورت 

گرفته، ولو به سختی و با هزینه، به ثمر نشسته است؛ دشمن را متوقف 

  .کرده، حقوق ملی را احیا کرده و عزت و استقلال را تضمین کرده است

به جای اعمال روز اول جنگ 
کی روز اول جنگ می نشیند دویسـت تا 

ساندویچ و شربت درست می کند آخر؟ 

از اعمال روز اول جنگ این است که آدم 

لحظه به لحظه اخبار را دنبال کند. ولی 

وقتی دشمنی داری که مفاتیح نمی خواند 

و از ثـواب اطعـام غدیـر خبر نـدارد، چـه 

می شـود کـرد؟ جمـع شـدیم خانـه یکی 

که موفق شـده بود همسرش را بفرسـتد 

صله رحم اجباری منزل مادرش و بساط 

را پهن کردیم.

 ما پنج شـش تا مادر دهه شصتی بودیم 

که خاطره ای از جنگ نداشتیم اما همان 

خاطره هـای نداشـته را همیشـه چمـاق 

می کردیـم روی سر نوجوانهایمـان کـه 

شـما چـه می فهمیـد و ما نسـل جنگیم 

و فلان. حـالا همـان نوجوانهـا بین مـا 

نشسـته بودنـد. بـا هـم گریـه کردیـم. 

خندیدیم. ترسیدیم. شایعات را تحلیل 

کردیـم، پیش بینی هـا را شنیدیـم، دعـا 

کردیـم... تلفـن باباهـا را جـواب دادیـم 

کـه از انفجـاری کـه همـان اطـراف شـده 

بـود، می پرسـیدند و در عین حـال مـرد 

کار  هـم  دستمـان  و  بودیـم  میـدان 

می کـرد! دم اذان دویسـت  تا سـاندویچ 

مرغ خوشمزه و دویسـت بطری شربت 

زعفران خوش رنگ داشتیم و یک نذر که 

فردای نابودی اسرائیـل دو هزارتا از اینها 

درسـت می کنیم! صدای »ان شـاءالله« 

نوجوانهـا بلندتـر از صـدای مـا بود.

 خانم فائضه غفارحدادی

سرمقاله

از قلب ایران
    پیام صوتی خانمsanaz  خطاب به نیروهای  مسلح ایران:

الله اکبر؛ ایـن صـدای ملـت ایـران اسـت. شـما سربـازان امـام زمـان )عج( 

مایـه افتخـار ایـران تمـام مسـلمانان و آزادگان جهـان هستید. دعـای خیر 

اهل بیت)ع( و حضرت ولی عصر ارواحنا له الفدا، پشتیبان و نگهبان شما و خانواده شریفتان باشد. بی تردید 

پیروزی نهایـی نزدیک اسـت چـرا که حـق با شماسـت و نور حـق خاموش شـدنی نیسـت. من، هـمسرم و دو 

فرزندم تا آخرین نفس و آخرین قطره خون در کنار ایران، رهبر عزیزمان و شما مردان باغیرت روزگار هستیم.

یک ایران، همدل است


»ما ایستاده ایم...«
"من پزشک هستم. شیفت 

هایم را بیشتر کرده ام تا مردم 
احساس کمبود نکنند.

کنار هم کرونا را شکست دادیم، 
اسرائیل را هم شکست خواهیم 

داد؛ ان شاءالله."

روزنامه اینترنتی                                                                                                   
ویژه روزهای دفاع مقدس مردم ایران در برابر رژیم صهیونی
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